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گهی تلفنی  قبول آ

فروش

لوازم خانگی

بنایی 
و خدمات
ساختمانی

مفقودی مدرک تحصیلی )نوبت دوم(
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب محمدحسین 
قاسمیان سوربنی فرزند سلیمان با شماره 
شناسنامه: 313 کد ملی: 2090513934 
صــادره از: ســاری در مقطع: کارشناســی 
ناپیوسته رشــته: مدیریت دولتی صادره 
از واحد دانشگاهی: دانشگاه آزاد اسلامی 
ساری با شماره سریال: 4271129 مفقود 

گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
از یابنــده تقاضا می شــود اصل مدرک را 
به دانشگاه آزاد اســلامی واحد ساری به 
نشانی: ساری کیلومتر 7 جاده دریا مجتمع 
دانشــگاهی دانشــگاه آزاد اسلامی واحد 
ســاری ســاختمان اداری طبقه دوم اداره 
دانــش آموختــگان و یــا صندوق پســتی 

194- 48164 ارسال نمایند.

برگ ســبز خــودرو لاماری مــدل 1402 
 *N5RL42DA5PP007808* شاسی
بشــماره پــلاک 232 ن 98- ایران 74 

مفقود و فاقد اعتبار است.

آگهی های
 مفقودی

فروش
لوازم خانه
شماره تماس: 

09395743639
تماس: عصرها

33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 

56344343 اسلامشهر 

56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
 09121620849 شهریار 

65222933 

026-32226013  32224411 کرج 

دماوند                               76321938

شرق - غرب  مرکز

خرید و فروش 
انواع خودرو

لوازم یدکی 

خودرو

حمل و نقل

خرید و فروش
 و اجاره

کلیه املاک

جناب آقــای علیرضا حاتمی پور فرزند ایرج در راســتای اجرای دادنامه شــماره 
140291390011124389 مورخ 1402/7/29 صادره از شــعبه اول دادگاه 
عمومی دادگستری شهرستان دماوند مبنی بر الزام شما به مطلقه نمودن همسرتان 
خانم زهرا رجتی فرزند غلامحسین به شما اخطار می گردد جهت اجرای دادنامه ثبت 
طلاق ظرف مهلت یک هفته از تاریخ چاپ آگهی در دفتر طلاق شماره یک دماوند به 
نشانی: شهرستان دماوند- شهر دماوند- بلوار امام خمینی- جنب بانک ملی- کوچه 
درخشــان پلاک 2 حضور یابید در صورت عدم حضور طبق مقررات اقدام خواهد 
شد و به مراجع مربوطه اطلاع داده می شود و اعتراض بعدی مسموع خواهد بود.
سردفتر طلاق شماره یک دماوند- مصطفی لاسمی

تاریخ انتشار: 1402/9/12   
آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

 شرکت مرغدشت به شناسه ملی 10100976792
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت مرغدشت سهامی خاص 
به شماره ثبت 1630 و شناسه ملی 10100976792 دعوت 
می شــود جهت تشــکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شــرکت ، در روز پنجشــنبه 1402/9/23 ســاعت 9 صبح در 

آدرس قانونی شرکت حضور بهمرسانند.
دستور جلسه:

1- انتخــاب هیئت مدیــره 2- انتخاب بازرســین 3- تصویب 
صورتهای مالی 1401

هیئت مدیره

33112193
33112291 
33113085
33942000

      33110202
33113519
33110210
33118050

 33118052
33911568
 33119236
33112195

مجله زن روز
روزهای شنبه هر هفته 

منتشر می گردد

سه ماهه )ریال(شش ماهه )ریال(یکساله )ریال(نوع نشریه

36/000/00018/000/0009/000/000روزنامه کیهان

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان انگلیسی

96/000/00048/000/00024/000/000روزنامه کیهان عربی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله کیهان ورزشی

16/640/0008/320/0004/160/000مجله زن روز

8/320/0004/160/0002/080/000مجله کیهان بچه ها

ــــــــــــــــ1/280/000مجله کیهان فرهنگی

متقاضیان محترم می توانند با توجه به جدول زیر نسبت به انتخاب هر یک از نشریات مورد علاقه و واریز مبلغ اشتراک به شماره کارت 
6104338987948771 بانک ملت به نام چاپ و انتشــارات کیهان و ارسال اصل فیش بانکی همراه با فرم تکمیل شده ذیل 

به صندوق پستی 11365/3631 با پست سفارشی نسبت به برقراری اشتراک خود اقدام نمایند.

1- اشتراک عزیزانی که فرم درخواست آنها تا دهم هر ماه به امور مشترکین برسد از اول ماه بعد برقرار می شود.
2- یک نسخه از کپی فیش بانکی و قبض سفارشی را تا پایان مدت اشتراک حتما نزد خود نگهداری نمائید.

3- در صورت تغییر قیمت نشریات و یا هزینه پستی، معادل مبلغ پرداخت شده، نشریه مورد تقاضا ارسال می گردد.
4- در صورت تمایل به اشتراک چند نشریه، برای هر کدام فیش بانکی جداگانه تهیه فرمائید.

5- قبض پرداختی را می توانید به شماره 09127932568 با ذکر مشخصات در کانال تلگرام قرار داده به امور مشترکین اطلاع دهید. 

ه 
ج

تو

فرم تقاضا

شماره اشتراک: ...........................................................................          

شرایط و فرم اشتراک نشریات کیهان در تهران سال 1402

امور مشترکین موسسه کیهان تلفن: 35202278-021 نمابر: 021-33910922

نام: ........................... نام خانوادگی: ........................................... نوع نشریه: ..................... تعداد نسخه................... مدت...................... ماه
مبلغ پرداختی: ........................ ریال شماره فیش بانکی: ...................................... تلفن: ............................... تلفن همراه: ..............................
آدرس:................................................................................................................................................................................................................

                     کد پستی: .......................................... پست الکترونیکی: ......................................................................................

تدریس 
خصوصی

اجرای ساخت سوله
  از پی تا کلید

نقد و اقساط )حومه تهران و البرز(   
09127673596  

» خریدار نقدی فرسوده«
انواع خودرو و تمام مدل ها

حتی مدارک ناقص و موتور سوخته
 09122586842
09120706487

تویوتا صبا )شریف نیا(
توزیع و پخش لوازم اصلی
تویوتا- لکسوس )بازار(

33990017 -09122497570

متصدی حمل هوایی زمینی دریایی 
و ریلی کالای وارداتی صادراتی 
ترانزیت، بازرگانی و ترخیص کالا

09123576576

گیلان- شهر رودبنه 
دسترسی به آستانه اشرفیه 

120 متر زمین- چهاردیوار 
جواز ساخت 3 طبقه
قیمت یک میلیارد 

0919-9053446

تربیت مربی
زبان آموزی قرآن بشارت

حضوری- آنلاین
77582027 -77582026

بــرگ ســبز ســواري ســایپا 
انتظامــي  شــماره  بــه  تیبــا 
966و59 ایران 73 مدل 94 
 موتــور 8194849 شاســي
NAS 811100 F 5818155 

به نــام زهــرا کرمــي مفقود 
ســاقط  اعتبــار  درجــه  از   و 

است.

نــی  کمپا ســند  و  ســبز  بــرگ 
موتورسیکلت ساوین به شماره پلاک 
61275 ایــران 125 مدل 1393 
به رنگ ســفید بــه شــماره موتور 
0124NDR020019 به شــماره 
 NDR***125B9305776 تنــه 
بــه مالکیت آرمین آســیایی مفقود 
گردیــده و از درجــه اعتبار ســاقط 

می باشد.

نوبت اول
پروانــه طبابت اینجانــب دکتر احمد 
 شکور به شماره 129-25987-279
تــا  مــورخ 1398/1/24 و معتبــر 
نظــام  شــماره  بــا   1402/11/27
پزشــکي 25987 مربــوط به شــهر 
اعتبــار  از درجــه  داراب مفقــود و 

ساقط است

مشــخصات  کارت  و  ســبز  بــرگ 
چ بــک  ها ی  ر ا ســو و  ر د  خــو
پژو 207I-MT به شــماره پلاک 
868 ج 55- ایــران 14 بــه رنگ 
سفید مدل 1401 و شماره موتور 
178B0104677 و شماره شاسی 
 NAAR03FE1NJ930172
مفقــود شــده و از درجــه اعتبار 

ساقط می باشد.

کارت مشخصات کامیون کمپرسي بنز 
ال کا 40/2624  به شماره انتظامي 
894ع69 ایران 83 مدل 91 موتور 
شاســي  33592410121659 
  NAB  37435516614685
پیــروي  پارســا  محمــد  نــام  بــه 
 مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط 

است.

 131SE بــرگ ســبز ســایپا
د   248 انتظامــی  شــماره 
موتــور   73 یــران  ا  79
شاســی   M13/5765384
 NAS411100G3628976
مدل 95 به نام زهرا معصومی 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

برگ ســبز خودرو ســواری پراید به 
رنگ سفید- روغنی مدل 1392 به 
شــماره موتور 5031403 و شماره 
 NAS411100D3627772 شاسی
 71 د   224 پــلاک  شــماره   بــه 
موقوفــات  نــام  بــه   47  ایــران 
میرزا یحیی مســتوفی مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

ســند کمپانی خودرو ســواری 
SOREN EF7+ به شماره پلاک 
132 ط 96- ایران 49 به رنگ 
ســفید مدل 1401 و شــماره 
 147H0689112 موتــور 
ســی  شا ه  ر شــما و 
 NAACS1HE9NF247947
مفقود شــده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

اسامی یک نفر  از فرزندان
 تحت پوشش شیرخوارگاه  شبیر

نام و نام خانوادگی: آرمان یوسفی

تاریخ تولد: 1400/12/14

تاریخ پذیرش: 1402/7/10

ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی ملارد

adabhonar@kayhan.ir

صفحه ۶
یک شنبه 12 آذر 1402
1۹ جمادی الاول 144۵ - شماره 2۳4۶0

قالب های شعری در زبان و فرهنگ فارسی 
از تنوع زیــادی برخوردارند. بــا این حال در 
میان قالب های شــعری »قالب غزل« همچون 
نگینی بی بدیل از دیرباز تاکنون به عنوان مورد 
توجه ترین غالب شــعری در زبان فارسی مورد 
توجه بوده اســت. همواره میــان قالب ها )که 
نمودی از فرم یا شکل هستند( و محتوا رابطه ای 
وجود داشته اســت. برای نمونه قالب مثنوی 
بیشتر برای بیان حکایت و داستان و نیز برای 
ذکر مفاهیم حکمی و اخلاقی کاربرد داشــته 
است. قصیده به مناســبت بلندی قالب برای 
توصیفــات از قبیل توصیف بهار یا پاییز یا هر 
چیز دیگر و نیز برای مدح افراد به کار می رفت. 
قالب غزل نیز چنان که از نام آن پیداست بیشتر 
برای تغزل و شعر عاشقانه – عارفانه به کار گرفته 
می شود. یک متن نمی تواند به کمال نزدیک و 
نزدیک تر شــود مگر اینکه پیوند مستحکمی 
میان فرم و محتوای آن وجود داشــته باشــد. 
در جای جای مصحف شریف نمونه هایی بسیار 
زیبا از پیوند فرم و محتوا را می توان دید. برای 
نمونه وقتی آیات به ذکر احکام یا بیان مفاهیم 
متعالی اختصــاص یافته اند معمولا آیات بلند 
هســتند اما مثلا وقتی قرار است تصویری از 
قیامت و یا وضعیت »اصحاب یمین« و »اصحاب 
شِــمال« در عالم پس از مرگ ارائه شود و یا... 
می بینیم که آیات کوتاه و سریع می شوند. گویی 
اســلایدهایی حیرت انگیز در مقابل چشمان 

مخاطب به نمایش درمی آید.
در غزل هــا معمولا یک بیــت یا گاهی دو 
بیت، به عنوان بیت یا بیت های طلایی شناخته 
می شــوند. اینها بیت هایی هستند که از جهت 
زیباشناسی شــعری در میان ابیات دیگر برتر 
هســتند. به جز این )به اعتقاد این قلم( گاهی 
در برخی غزل ها یک بیت به نقطه کانونی غزل 
تبدیل می شود. به این معنا که اگر مخاطب فهم 
»قابل قبولی« از آن بیت به دست آورد به فهم 
کلیت آن شعر بسیار نزدیک تر خواهد شد. به 
عبارتی آن بیت نقش شاه کلید را برای باز کردن 

قفل دیگر ابیات بازی خواهد کرد. 
در این ایستگاه از مسیرمان به بیتی از غزل 
مورد بررســی )چرا نه در پــی عزم دیار خود 
باشم( رسیده ایم که به گمانم همان نقش نقطه 
کانونی را دارد. سه بیت ابتدائی از غزل مذکور 
را با بضاعت اندکم مورد بررسی قرار دادم و در 

این نوبت به این بیت مهم رسیده ایم:
چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی
که روزِ واقعه پیشِ نگارِ خود باشم

خب آن طور که پیداســت حضرت استاد 
پس از سه بیت که در آنها شوق و آرزوی خود 
را برای رفتــن به »دیار خود« و »کوی یار« و 
»شهر خود« )که هر سه مورد اشاره به یک جا 
دارند( بیان کرده در ادامه گفته اســت: از آنجا 
که بازی تقدیر و کار عمر مشخص نیست صلاح 
و صواب آن اســت که در روز واقعه نزد نگارم 
باشم. چنان که پیداست کلید فهم بیت فوق در 
گرو رمزگشایی از »روز واقعه« است. روز واقعه 

از نظر حافظ چه روزی است؟!
اگر بخواهیم متن حافظ را به متن او ارجاع 
دهیم و این گونه در پی گره گشــایی باشیم به 
دو-سه بیت بیشــتر بر نخواهیم خورد که در 
آنها حافظ به »روز واقعه« اشــاره کرده است. 

یکی از آن ابیات این است:
به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید
که می رویم بــه داغ بلندبالایی

بیتی بسیار زیبا که در آن نشانه هایی قرار 
دارد که کار را برای ما آســان می کند. اکنون 
نوبت این بیت نیســت که به آن بپردازم و لذا 
از موارد دیگر چشــم می پوشم و فقط سراغ از 
منظور خویش می گیریم. چنان که در بیت فوق 
پیداست منظور شاعر از روز واقعه »روز مرگ« 
است. خب با این تفسیر به نظر می رسد که بقیه 
اجزای بیت مورد بحث ما نیز هم داستان باشند 
چرا که در شروع بیت شاعر از مشخص نبودن 
کار عمر ســخن می گوید. معمولا و در بیشتر 
اوقات وقتی فردی می گوید »کار عمر مشخص 
نیست« در حقیقت منظورش این است که زمان 
مرگ هر کســی معلوم نیست که او تا یک روز 
دیگر، یک ماه دیگر، یک سال دیگر یا ده سال 

دیگر یا... زنده باشد.
در بیت فوق شــاعر می گوید در روز واقعه 
تابوت مرا از چوب درخت سرو بسازید چرا که 
مــن با داغ یار بلندبالایی از این جهان می روم. 
چنان که می دانید نسبتی میان سرو و قد و قامت 
یار وجود دارد و در ادبیات عرفانی ما قد و قامت 
یار به سرو تشبیه می شود. شاعر از آنجایی که با 
داغ یار بلندبالایی از جهان رخت بربسته سفارش 
می کند که تابوتش را با سرو بسازند. به عبارتی او 
می خواهد هر چیزی که همراهش است نشانی 
از یارش داشته باشد. بیش از این به بیت فوق 
نمی پردازم چرا که اکنون نوبت بیتی دیگر است.

خــب اگر بپذیریــم کــه »روز واقعه« در 
منظومه فکری و شعری حافظ به معنای »روز 
عزیمت انســان به سرای باقی« و یا به عبارتی 
»روز مرگ« است آنگاه در بیت مذکور با جمع 

روزی مرگ فرا می رسد )چنان که شاعر گفته 
کار عمر معلوم نیست( پس چگونه می توان در 
روز مرگ نزد یار بود؟! یعنی شاعر که نمی داند 
مرگ او کی فرا می رسد تا آن روز به نزد یارش 
برود. تصور این قلم بر آن اســت که برای حل 
مشکل فوق باید ببینیم مراد از »پیش نگار خود 

همه نعمت های او سپاسگزار نبودم. عمری به 
غفلت سپری کردم. بگذار به نزد برادرم بروم و 
با او نمازی بگذارم و طریق توبه ای شایســته را 

از او بپرسم و...«
برادر اهل با آن تصمیم برخاست تا به طبقه 
پاییــن نزد برادرش برود و بــرادر نا اهل با آن 

در مصحف عزیز و در سوره »واقعه« می خوانیم: 
»إذَِا وَقَعَتِ الوَْاقعَِهُ«که معنای آن آیه و آیه بعد از 
آن از این قرار است: »هنگامی که واقعه ]بسیار 
عظیم قیامت[ واقع شود / که در واقع شدنش 

دروغی ]در کار[ نیست«
همچنین حافظ در غزلی دیگر بیتی دارد که 
از آن معنای »قیامت« به ذهن خطور می کند و 

آن بیت این است: 
به خاکِ پایِ تو ای سروِ نازپرورِ من
که روزِ واقعه پا وا مَگیرم از سرِ خاک

 بیــت فوق را می توان بــه دو صورت دید. 
نخســت آنکه روز واقعه باز هــم به روز مرگ 
تعبیر شود که یعنی لحظه ای که نگار من برای 
کشتن من می آید من از جایم تکان نمی خورم 
و نمی گریزم. معنای دیگر که بیشــتر محتمل 
اســت این اســت که روز قیامت کــه به اراده 
حق تعالی طینت هر آدمی از خاک دوباره جان 
می گیرد و جسم های عنصری ما دوباره به اراده 
او برمی خیزند تــا خداوند قدرت خویش را به 
کافران و تکذیب کنندگانش نشان دهد در آن 
روز اگر ســرو ناز پرور من پا بر روی خاک من 
بگذارد من همان خاک پای او بودن را ترجیح 
می دهم. شــروع و پایان بیت با کلمه »خاک« 

به آن زیبایی دو چندان داده است. 
به این صورت اگر در بیت مورد بررســی در 
این نوبت )چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی( 
اگر نظر افکنیم آن وقت سؤالی که پیش می آید 
این است که اگر منظور از روز واقعه قیامت است 

پس کار و بار عمر چرا مطرح شده است؟
هم برای پاســخ دادن به سؤال فوق و هم 
بــرای حاصل کردن معنای آن بیت با مدنظر 
قرار دادن اینکه روز واقعه ممکن است در این 
فقره اشــاره به قیامت باشــد به این جملات 
خواهیم رسید: ممکن است منظور شاعر از پیدا 
نبودن کار عمر این باشد که به عمر اعتمادی 
نیســت و لذا به این دنیا و هر آنچه مراتب و 
محصولات این دنیاســت. بر این اساس بهتر 
آن است که هدف و غایت برای من این باشد 
که روز قیامت در شمار یاران و همراهان نگار 

خویش باشم.
البتــه به گمان این قلم الکــن برای »روز 
واقعه« در این بیت مــورد بحث در این نوبت 
معنای »روز مرگ« بیشــتر محتمل اســت و 
قصد بنده کمترین بــود که با الطاف حضرت 
حــق هر دو مورد را طــرح و معنای بیت را بر 
اساس هر دو مورد بیان کنم؛ تا چه قبول افتد 

و چه در نظر آید...

می گویند دو برادر بودند که پس از درگذشت 
پدرشــان در جوار همدیگر زندگی می کردند. 
برادری که در طبقه بالا زندگی می کرد انسانی 
اهل ورع و عبــادت و ذکر بود. برادر دیگر که 
طبقه پایین زندگی می کرد رفقایی نااهل داشت 
و اهل شب نشینی های همراه با قمار و شراب و 
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شرمساری و ندامت به پاخاست که از پله ها بالا 
بــرود و برادرش را بخواند و برایش بگوید... در 
این میان اما در دفتر سرنوشــت و در این روز 
و این ساعت امر بر این بود که جناب عزرائیل 
پایان عمر را به آنها ابلاغ و روح شــان را از قید 
و بند جســم آزاد نماید. القصه؛ هر دو جان به 
جان آفرین تســلیم کردند، برادر اهل در حالی 
که از پله ها پایین می رفت تا شــبی را به خود 
مرخصی داده و به مجلس خطا و عصیان وارد 
شــود و برادر نااهل در حالــی که از پله ها بالا 
می رفت که راه جبــران خطا و گناه در پیش 

گیرد و رو به سوی پروردگار کند. 
آنچه برادر اهل آن را در نظر نگرفته بود این 
بود که بندگی خداوند مرخصی بردار نیست. چرا 
که  ای بسا در همان لحظه مرخصی عمر آدمی 
به سرآید. آن دو برادر در حالی مردند که برادری 
که عمری سعی بر درست زیستن کرده بود در 
مســیر خطا و عصیان پروردگار از دنیا رفت و 
برادر نا اهل در مسیر رفتن به سوی پروردگار 

دنیا را ترک گفت. 
بــا این تمثیل به گمانــم »پیش نگار خود 
بودن« مشخص می شود. »پیش نگار خود بودن« 
یعنی با دل و جان به او مشــغول بودن. همین 
که فرد در لحظات زندگی و به هر مناسبت به 
یاد پــروردگارش می افتد یعنی نزد یار حاضر 
است. اگر به خاطر داشته باشید وقتی پیرامون 
این مصراع از حافظ سخن گفته می شد در این 
سلسله مطالب: »حضوری گر همی خواهی از او 
غایب مشو حافظ« پیرامون این موضوع سخن 
به میان آمد. در تمثیلی که بیان شد پرونده آن 
برادر اهل در حالی بسته شد که »پیش نگار خود 
بودن« را ترک کرده بود و آن برادر دیگر در حال 
آمدن »پیش نگار خود بود«. به یک معنا عاقبت 
به خیری این اســت که پرونده ما در لحظاتی 
بسته شود که »پیش نگار خود هستیم«. پس 
به این شــکل آنچه پیــش از این به عنوان دو 
معنای نقیض از آن یاد کردیم برطرف می شود. 
حافظ در مکتب خانه ای صبحگاهان قرآن و 
نیز کتاب تفسیر »کشاف« را تدریس می کرده 
که نام کامل آن کتاب این اســت: »الکشــاف 
عن حقایق التنزیل و عیون الأقاویل فی وجوه 
التأویل« که نوشته »جارالله زمخشری« در قرن 
6 بوده اســت. خود حافظ هم حافظ کل قرآن 
بوده و بــه تصریح ابیاتش قرآن در زندگی اش 
جاری و ســاری بوده و مردمان نیز اشعار او را 
ترجمان آیات کلام الله می دانسته اند. لذا برای 
کشف »روز واقعه« باید به قرآن هم رجوع کنیم. 

نقیضین برخورد می کنیم آن هم به این شکل 
که در مصراع اول شاعر می گوید کار و بار عمر 
معلوم نیست و مشخص نیست چه زمانی مرگ 
ســراغ آدمی می آید. در مصراع دوم می گوید 
بایــد روز واقعه یا روز مرگ پیش یارم باشــم. 
موضوع این است که وقتی مشخص نیست چه 

بودن« چیست؟!
برای حل این مشکل ذکر حکایتی کارگشاست. 
این حکایت از آن دسته ای هستند که الزاما در 
واقعیت رخ نداده اند بلکه ساخته ذهنی است تا به 
مدد آن یک معنای اخلاقی به مخاطب به راحتی 

انتقال داده شود و اما آن حکایت:

فسق و فجور بود. سال ها به این ترتیب زندگی 
گذراندند لکن در این اواخر سرزنش های نفس 
ســرزنش گر برادر نا اهل بیشتر شده بود و از 
سوی دیگر فعالیت ابلیس هم برای فریفتن برادر 
دیگر. خلاصه کار به آنجا رســید که یک شب 
برادر اهل همان طور که نشسته بود ابلیس در 
دلش آشوب انداخت و او با خویشتن به سخن 
گفتن پرداخت که »این همه سال عبادت کردم 
و در مسیر درست قدم برداشتم حالا یک شب 
به منزل برادرم می روم و با آن آنها می گذرانم. 
من که نمی خواهم برای همیشه آن طریق و راه 

را پیش گیرم. تنها یک شب...« 
و اما بشــنوید از بــرادر دیگــر که نفس 
ملامت گرش حسابی شرمسارش کرده بود. با 
خود می اندیشــید که »این همه سال گناه و 
عصیان خداوند را پیشــه ساختم. در برابر این 


